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فجرآفرینان

همسر شهید اندرزگو از سال های سخت مبارزه و دفاع از آرمان ها می گوید

  نفیسه خانلری|  نام «کبرا سیل سه پور»، شاید برای خیلی ها آشنا باشد. بانویی که فقط یک همسر فداکار برای 
یک مبارز انقلابی نبود و خود نیز سهم بسزایی در پیشبرد اهداف انقلاب داشت. این بانوی قهرمان، آنچنان جسورانه 
اسلحه به خود می بست و ماموران را پشت سرمی گذاشت که هنوز هم نقل خاطراتش، هر انسانی را شگفت زده 
می کند. گرچه این روزها کبری سیل سه پور، دیگر قدرت و توان دوران جوانی را ندارد و حالا اثرات تمام سختی های 
آن دوران در زندگی اش سایه انداخته است، اما نه بیماری و نه خانه نشینی، چیزی از شایستگی های این بانوی 
مقتدر کم نمی کند و نام کبری سیل سه پور همسر جسور شهید اندرزگو برای همیشه در تاریخ ماندگار خواهد شد.

خانم سيل سه پور شما از آن بانوانی 
هســتيد که قطعا انقلاب مديون آنهاســت. 
بانويی که تمام ســختی ها را به جان خريد تا 
همگام با همســرش در مسير پيروزی انقلاب 
قدم بردارد. می خواهيم کمــی از آن روزها و 

خاطراتتان برايمان بگوييد.
از زمانی که با شــهيد اندرزگو ازدواج کردم، به دليل 
مبارزات ايشان هميشه در سفر بوديم و بچه هايمان 
نيز با سختی زيادی متولد و بزرگ شدند. از اين شهر 
به آن شــهر می رفتيم و به خارج از کشــور نيز سفر 
می کرديم. حتی در دوره ای که به مشــهد رفتيم، نه 
جايی داشــتيم و نه پولی، به همين خاطر  شــب ها 
در خيابان  خواجــه ربيع می خوابيديــم. آن موقع 
آقامهدی کوچک بود و من بچــه دوم را باردار بودم 
و حالا تصور کنيد که در کنار خيابان زندگی کردن 
با چنين شــرايطی چقدر سخت است. البته ما حتی 
زندگی در مکان های بدتــری را هم تجربه کرده ايم، 
زمانی که در زابل بوديم و قصد ســفر به افغانستان 
را داشتيم، در يکی از آغل گوسفندان که کدخدای 
روســتا برای ما خالی کرده بود، فرشی انداختيم و 

آنجا زندگی می کرديم. 
پس اگر بگوييم فرزندان شما کم سن 
و سال ترين مبارزان انقلاب بوده اند، بی ربط 

نگفته ايم. 
فرزندان ما واقعا ســختی زيادی کشــيدند و حتی 
در کودکی زندان را تجربه کردند. بيســتم رمضان 
سال ٥٧ خانه مان در مشهد لو رفت. چندروز قبل تر 
شــهيد اندرزگو از خانه رفته بــود. رفتنی که ديگر 
بازگشتی نداشــت و بعد از چند روز هم ساواکی ها 
محل سکونتمان را پيدا کردند، بنابراين جلوی خانه 
آمدند تا مــن و فرزندانمان را ببرند. ســيدمهدی ٦ 
ساله بود، ســيدمحمود ٥ ساله، سيدمحسن ٢ ساله 
و ســيدمرتضی ٧ ماهه. مسير بســيار طولانی بود 
و من با ٤ بچه کوچک واقعا اذيت می شــدم. نهايتا 
ما را به ساواک بابل و ســپس به زندان اوين تهران 

منتقل کردند. در زندان اوين می خواستند چشمانم 
را ببندند که به بهانه ترســيدن بچه ها، نگذاشتم و 
فقط چادرم را روی صورتم کشــيدم  و همه جا را به 

خوبی می ديدم.
يعنی شــما را با ٤ کودک به زندان 

بردند؟
بله. شــب اول برايمان خيلی وحشــتناک بود و به 
ســختی گذشــت، به خصوص اينکه در سلول کنار  
ما، مردی را شــکنجه می دادند و صــدای  ناله های 
آن مــرد واقعا ناراحت کننده بود. شــرايط بســيار 
سختی داشــتم و بايد داخل همان سلول،  از بچه ها  
نگهداری می کردم. البته در تمام اين روند  ســعی 
می کردم به توصيه همسرم، خودم را زنی ساده لوح 
جلوه دهم تا خيلی مرا اذيت نکنند. مثلا وقتی وارد 
دفتر زندان شــديم، تشــک مبل را برداشتم و روی 
زمين نشســتم تا بچه ها را روی پايــم بخوابانم که 
ساواکی ها حسابی شوکه شــده بودند. يکبارهم که 

در ســلول بوديم، از نگهبان ها خواســتم تا در را باز 
کنند و من برای شستن کهنه بچه ها به حياط بروم 
که نگهبان اين کار را کرد و من هم بعد از شســتن 
کهنه بچه  ها، آنها را روی ماشين ساواک پهن کردم 
که حسابی عصبانی شدند و فکر می کردند من زنی 

ساده لوح هستم.
چه مدت در زندان مانديد؟

خــود من به همــراه مرتضــی که شــيرخوار بود، 
چندماهــی در زندان مانديم و من مــدام بازجويی 
می شــدم اما ٣ بچه ديگــر، ٢ روز در زندان بودند و 

سپس آنها را بردند و به پدرم تحويل دادند.
حاج خانم! می خواهيم خاطره مربوط 
به حمل اســلحه را يکبار ديگــر از زبانتان 
بشنويم. گويا آن موقع ســيدمحمود فرزند 

دومتان را باردار بوديد؟
همين طور اســت. آن موقع، چهار، پنج ماهه باردار 
بودم. می خواستيم از زابل به مشــهد بازگرديم اما 

ن ری نننجر رریی جججرر
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من و ٤ کودکم  در یک سلول 
زندانی بودیم

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


